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One of the facts of the universe is the existence of mediators between God 

and mankind. In many verses of the Qur'an and narrations, the existence of 

material and spiritual mediators (such as angels) and their roles are 

mentioned in more detail, and the intellect, the soul, the pen, etc. are 

mentioned as mediators. The subject of the wisdom of mediators and their 

role in the world has a special and great place in Islamic sciences. 

Commentators, theologians, philosophers and mystics have proposed 

different topics in their writings and independently to explain and investigate 

this issue. This discussion is a necessary introduction to solve some other 

issues. Muslim scholars have paid attention to this issue according to the 

Qur'an and hadiths. The discussion of mediators and their role in the world 

and the relationship between their influence and God's activity is very 

important. Many of the problems of Wahhabis and Wahhabi sects are solved 

by explaining this discussion. The reason why Wahhabis say why should we 

bring intermediaries with God Almighty and why should we bring anything 

other than God at all is that they have not resolved the issue of intermediaries 

and their role in the world from the perspective of verses, traditions and 

reason. In this research, after explaining the types of mediators between 

Almighty God and creatures, we discuss the reasons and wisdom of the 

existence of these mediators. The reasons that God performs His actions 

through mediators are: The failure of God's purpose of creation without some 

mediators. like the prophets, introducing the greatness of these mediators to 

encourage adherence to them, the orderliness of the universe. 
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ها بین خدا و خلق است. در بسیاري از از حقایق عالم هستی، وجود واسطه

مادي و معنوي هاي تري به وجود واسطهآیات قرآن و روایات به طور مفصل

ها( و نقش آنها اشاره شده و از عقل روح ،قلم و... به عنوان واسطه )مانند فرشته

ها و نقش آنها در عالم، جایگاهی ویژه موضوع حکمت واسطه یاد شده است.

و عالی در علوم اسلامی دارد. مفسران، متکلمان، فلاسفه و عرفا در لابه لاي 

مستقل مباحث مختلفی در تبیین و بررسی این تالیفات خود و به طور غیر 

اي لازم براي حل بعضی دیگراز مسائل موضوع طرح کرده اند. این بحث مقدمه

اند. است. دانشمندان مسلمان به تبع قرآن و احادیث به این مسئله توجه کرده

ها و نقش آنها در عالم و رابطه تأثیر آنها با فاعلیت خداوند، از بحث واسطه

زیادي برخوردار می باشد. بسیاري از اشکالات وهابیان و وهابی  اهمیت

گویند می که وهابیانشود. دلیل اینها با توضیح و تبیین این بحث حل میمسلك

ها رو بیاوریم و چرا اصلاً به غیر خدا رو چرا با وجود خداي قادر به واسطه

عالم از نگاه آیات،  ها و نقش آنها را دربیاوریم آن است که اینان بحث واسطه

اند. در این پژوهش بعد از تبیین انواع روایات و عقل براي خویش حل نکرده

واسطه ها بین خداوند متعال و مخلوقات، درباره دلایل و حکمت هاي وجود 

ها که خداوند افعالش را از طریق واسطهاین واسطه ها بحث می کنیم.دلایل این

تحقق هدف خداوند از خلقت بدون برخی واسطه دهد عبارتند از: عدم انجام می

ها مثل انبیاء، معرفی عظمت مقام این واسطه ها براي ترغیب تمسك به آنها، 

 نظامند بودن عالم هستی.

 حکمت توسل، فعل خداوند، ها، انبیاء،واسطه: کلمات کلیدی
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 مقدمه  -0

های آن را باید در كتب عهدین ریشهها از دیرباز میان علمای دین مطرح بوده است و بحث واسطه

جست و جو كرد. پیش از قرآن در تورات و انجیل تحریف شده این بحث مورد توجه قرار داشته 

هایی مانند هبوط فرشته وحی بر حضرت عیسی )ع( و حضرت موسی )ع( و نقش انبیا و در بحث

 در هدایت مردم طرح شده است.

ه به كه با مراجعتری مطرح شد، چنانیات به صورت مفصلاین موضوع هنگام نزول قرآن به تبع آ

بیم و در یامیبسیاری از آیات قرآن كه درباره فرشتگان و انبیا بحث می كنند این حقیقت را در

ها، بیت )ع( بحث فرشتههای اصحاب از رسول خدا )ص( و اهلنهایت به تبع آیات قرآن و پرسش

 بیت )ع( بیشتر مورد توجه قرار گرفت.پیامبر )ص( و اهلگری ایشان در كلمات انبیا و واسطه

عرفانی،  های كلامی،نیز این بحث در كتاب بیت )ع( تا كنوندر میان علمای دین پس از اهل

فلسفی و تفسیری مورد مداقّه قرار گرفته است و با مراجعه به كتب مختلف دینی اعم از كلامی، 

كنیم. در این كتب به صورت مستقل به بحث هده میتفسیری و ...بحث از این موضوع را مشا

های دیگری درباره آنها بحث شده ها پرداخته نشده است؛ بلکه تحت عناوین و مناسبتواسطه

بیت ا یا اهلهها مطرح شده است؛ مثل عقول، فرشتهاست. در بیشتر كتب، بعضی از مصادیق واسطه

اب الرسائل التوحیدیه خویش در بحثی مستقل )ع( اما به صورت مستقل علامه طباطبایی در كت

این موضوع را طرح و از منظر آیات، روایات، دیدگاه عرفانی و « رسالة الوسائط»تحت عنوان 

نوان ای مستقل با  عتیمیه در رسالهسنت، ابنفلسفی به این بحث پرداخته است. از علمای اهل

است. له را مطرح و از دیدگاه خود بررسی كردهاز ابعاد این مسئ ییک« الواسطة بین الحق و الخلق»

ث ای كه بحنامههایی به صورت جزئی نوشته شده است؛ مثل پایانمقالات و رساله ارهدر این ب

 (6831،یكند.)قدسها را بررسی میفرشته

 علم كلام در چند مورد این بحث مطرح شده است: در
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ترین مباحث علم كلام از قدیم حث یکی از جدّی. بحث افعال خداوند )فی افعاله تعالی( : این ب6

ها تا كنون بوده است؛ زیرا بسیاری از مباحث جنجالی بین اشاعره،  معتزله و امامیه و دیگر فرقه

 همین موضوع بوده است؛ مثل بحث حسن و قبح عقلی.

 در بحث افعال خداوند، مباحثی كه بحث وساطت در آنها به صورت صریح بیان شده چند اما

 بحث است: 

ها بررسی و استقلال و عدم استقلال آنها و رابطه . فی انّا فاعلون: در این بحث، افعال انسانالف

گری افعال انسانها مطرح می شود و نهایت بحث این است آن با قدرت و فعل خداوند و واسطه

داوند به گری برای فعل خداوند است؛ یعنی خها در جهان، در حقیقت واسطهكه تصرف انسان

د انجام كه انسان فعل را با اختیار خوكند )البته با توجه به اینها در طبیعت تصرف میانسان سطهوا

گری او برای فعل خداوند ندارد؛ دهد( اختیار انسان در فعل خود،  هیچ منافاتی با واسطهمی

 (883،6833یطور كه لازمه توحید افعالی همین است. )حلهمان

نامند و می« مسبَّب»شود كه آن را لد، فعلی است كه به سبب فعل دیگر حادث می. متولد: متوب

 یگویندبه عنوان مثال حركت قلم كه به واسطه حركت دست صورت ممی« سبب»فعل دیگر را 

گیرد. به گفته علمای علم كلام فعل متولد، مشترك بین ما و خداوند است و ما فاعل فعل متولد 

صحیح است كه ما فاعل فعل متولد هستیم، اما در حقیقت و طبق توحید  هستیم. در اینجا نیز

افعالی، ما وسیله و واسطه فعل خداوند هستیم و هیچ استقلالی از خود در فعل متولد نداریم. . 

 (863،6833ی)حل

گری در اینجا به صورت واضح بیان نشده است، اما با . هدایت و ضلالت: گرچه بحث واسطهت

توانیم این بحث را برجسته احث كلامی مثل نبوت و امامت و نیز آیات قرآن میكمك دیگر مب

هایی از جمله انبیا و ها را به وسیله واسطهآید خداوند انسانكنیم. از آیات قرآن به دست می

كه خداوند گری در هدایت است. اینكند و این معنای واسطه)ع( و قرآن هدایت می یتباهل

كند نیز مقتضای توحید افعالی است كه در بسیاری از آیات و روایات بیان اه میها را گمرانسان

های تفسیری آمده است در بحث« كندهر كه را بخواهد گمراه می« » یُضِّلُ من یشاء»شده است : 
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كند؛ بلکه ( كه خداوند از روی جهالت یا كینه، كسی را گمراه نمی63،881ه،6361 ،ییطبا)طبا

واسطه اعمال زشت و پلید انسان است. پس در اینجا نیز گناهان انسان، واسطه  گمراهی او به

 شوند.ضلالت و گمراهی او می

به  مطرح شده و« فی حسن البعثه». بحث نبوت و امامت: در مباحث نبوت بحثی تحت عنوان 3

ه آن تصریح ز بطور مفصل به فواید ارسال پیامبران پرداخته و یکی از فواید آن  كه در آیات قرآن نی

بیان  بیانها توسط اها و تعلیم انسانها به واسطه انبیا و تکمیل عقول انسانگری انسانشده، هدایت

ها را دارند و در گری میان خدا و انسان( در اینجا انبیا نقش واسطه831،6833یاست. )حلشده

اد ی شیعه كه امامت را امتدشود؛ به ویژه طبق نظر علمابحث امامت نیز عین همین مسئله مطرح می

ری هدایتگ لهشود، ولی وظایف انبیاء از جمدانند. گرچه نبی نیست و به او وحی نمینبوت می

(روایات صحیحه مانند حدیث ثقلین بر این 813،6833یها بر عهده امام خواهد بود. )حلانسان

 ابت است.گری در هدایت نیز برای امامان )ع( ثنکته تأكید دارندكه نقش واسطه

 گری مطرحدر دو بحث مهم كتب كلامی یعنی مبحث نبوت و مبحث امامت بحث واسطه پس

 شده است.

های مرتبه در فصل آخر كتابهای پاك و بلند. شفاعت: بحث شفاعت گناهکاران توسط انسان8

و سوره  33( آیه 36كلامی و در بحث معاد مطرح است. این بحث در آیات سوره انبیاء)

هـ (زیادی بیان شده  6383،،43،3،ی( و روایات)مجلس681( آیه 38، سوره طه)31( آیه 38زخرف)

خاطر ای از گناهکاران بهبه این معنا است كه عده« شفاعت»اسلامی است.  یدو از مسلمات عقا

 .گیرندخصوصیاتشان توسط انبیا، اولیا و پاكان درگاه الهی مورد مغفرت قرار می

گری شوند. در اینجا بحث واسطه( و از عذاب رها می484ه،6366،ی،علم الهد6838،333،ی)حل 

؛ گذردمیخداوند به واسطه ایشان از گناهِ گناهکاران در عنیاولیا برای گناهکاران مطرح است، ی

 گری به صورت روشن و برجسته در این مبحث كلامی بیان شده است.لذا بحث واسطه

 :د جا مطرح شده استث ملائکه در چنها: بحفرشته 

 بود؛« ص». جبرئیل : در بحث نبوت،جبرئیل واسطه در ابلاغ وحی به پیامبر الف
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 ها است؛. عزرائیل : در بحث مرگ و معادعزرائیل، واسطه در گرفتن جان انسانب

. نکیر و منکر : دو ملك در قبربنام نکیر و منکر هستند كه مأمور پرسش و پاسخ از اعمال انسان ت

 (488ه،6366،یاند؛ ) علم الهدكه در بحث عذاب قبر ذكر شده هستند

هایی كه واسطه در جزا دادن به بهشتیان هستند كه در بحث معاد از آنها سخن به میان . فرشتهث

رجسته ها به صورت بگری این فرشتهآمده است. نکته قابل ذكر در اینجا این است كه بحث واسطه

ز آن ها اده است؛ بلکه به صورت استطرادی و در حاشیه بحثو واضح در كتب كلامی مطرح نش

 گری ایشان واضح بوده است.گفته شده است؛ هر چند واسطه نسخ

 . جایگاه موضوع در فلسفه اسلامی2

عناوین  های فلسفی تحتها در فلسفه اسلامی نیز به صورت دقیق بررسی و در كتابواسطه بحث

 شود:ها یاد شده است كه در اینجا به مواردی اشاره میمختلف از واسطه

. قاعده الواحد: یکی از مسائل مطرح در بحث علت و معلول، قاعده الواحد است كه  مفاد آن 6

( از 363،،6333ییفقط یك واحد صادر شود، نه بیشتر. )طباطبا این است كه از یك واحد بسیط

این قاعده تقریرهای مختلفی شده كه یکی از آنها بر اساس قاعده سنخیت بین علت و معلول 

سنخیت، میان علت و معلول یك نوع رابطه تکوینی و ذاتی برقرار است كه این  قاعدهاست. طبق 

و نیز آن معلول با علت دیگر تحقق ندارد و لازمه عدم  نوع رابطه میان آن علت با معلول دیگر

ارتباط مزبور این است كه هر چیزی ممکن باشد از هر چیزی صادر گردد و هر چیزی بتواند مبدأ 

دیگری باشد؛ و این باطل است. پس همواره از علت معین، معلول معین پدید  چیزپیدایش هر 

آید. ل است و یك معلول فقط از یك علت پدید میآید و یك علت فقط مبدأ پیدایش یك معلومی

( طبق این قاعده، خلق اول خداوند یك موجود واحد بوده است و 6816،33،3یگانیگلپا ی)ربان

اند)و لو بواسطه(؛ یعنی آن موجود، واسطه بین خدا و تمام خلق شده موجودبقیه موجودات از این 

 خلق است.

گری بین خدا و خلق وجود واحد و صادر اول نقش واسطهگویید این ماول : از كجا می اشکال

 گری نداشته باشد.دارد؟ شاید دیگر خلایق در عرض صادر اول باشند و نقش واسطه
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مطرح  «ترتیب در افعال خداوند»: فلاسفه اسلامی در پاسخ به این اشکال، بحثی را با عنوان پاسخ

فی ان ما صدر عنه تعالی انها صدر »فرماید: اند؛ مثلاً حاجی سبزواری در شرح منظومه میكرده

 یب( یعنی هر چه از خداوند صادر می شود، بر اساس ترت114،8ه ق، 6368،ی؛ )سبزوار«بالترتیب

دهد وجودی و رتبه وجودی است. و در ادامه و شرح آن، بحث قاعده امکان اشرف را شرح می

در نظر بگیریم كه یکی اشرف از دیگری  این است كه اگر دو موجود امکانی راكه مفاد این قاعده

ای مقدم بر غیر اشرف  تحقق یابد و علیتی نسبت به غیر اشرف باشد، باید موجود اشرف در مرتبه

 (6813،613،3،یزدیداشته باشد. )مصباح 

در بحث صادر اول می گوییم نخستین خلق خداوند یا صادر اول، شامل تمام كمالات  اكنون

بودن( است و هیچ ممکن دیگری وجود ندارد كه كمالی برتر از او داشته  وجودی )غیر از واجب

یابد صادر اول از لحاظ وجود بر او تقدم دارد؛ در نتیجه باشد، لذا هر ممکن دیگری كه تحقق می

 (836،،6333ییعلت مادون خود و واسطه در ایجاد آن است. )طباطبا ول،صادر ا

ست كه تمام كمالات وجودی صادر اول را داشته باشد نیز كه موجودی آفریده شده افرض این اما

« اول ما خلق الله العقل»محال است؛ چون اولاً طبق قاعده الواحد و همچنین حدیث شریف 

تواند (صادر اول، نخستین خلق خدا است و آن یك موجود بیشتر نمی811،3ق،6813)صدوق،

خلاف قاعده است؛ ثانیاً اگر موجودی  با تمام كمالات وجودی صادر اول، ودیباشد و خلق موج

با تمام كمالات وجودی صادر اول خلق شود و هیچ تفاوتی با آن نداشته باشد؛ دیگر آن موجود 

فاوتی التبهدوم نخواهد بود؛ بلکه عین صادر اول است؛ در نتیجه وجود دوم فرع بر این است كه ما

 در كار باشد.

شود خداوند فعلی را انجام دهد ولی از طریق عقل ان شد میدوم: آیا با این ترتیبی كه بی اشکال

اول نباشد؛ یعنی مستقیم و بدون واسطه شدن عقل اول صورت گیرد؟ اگر انجام چنین فعلی ممکن 

 شود؟نباشد، آیا باعث محدود شدن قدرت خداوند نمی

 ود یا هر فیض: طبق براهین حکما بر اساس قاعده الواحد، هر فعلی كه از خداوند صادر شپاسخ

خواهد به مخلوقات برسد باید از طریق وساطت عقل اول باشد؛ چون و رحمتی از خداوند می
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طبق قاعده الواحد از وجود بسیط و واحدِ خداوند فقط یك واحد بسیط كه شامل تمام كمالات 

طور كه علامه همان-صادر شود و در حقیقت این امر نشدنی است؛ اما  تواندمیوجودی است 

شود؛ این امر باعث محدود شدن قدرت خداوند نمی -اندطباطبایی )ره( و دیگر حکما فرموده

چون صدور فعل بدون وساطت عقل اول طبق براهین عقلی، محال و نشدنی است و قدرت 

(لذا باعث محدود شدن قدرت خداوند 611،،6333یی)طباطبا ؛گیردخداوند به محالات تعلق نمی

 شود.نمی

گانه عقل، مثال و ماده: حکما در مباحث مرتبط با واجب الوجود بحثی را به نام سهعوالم  -3

ترین عالم از نظر اند. طبق براهین فلاسفه، عالیبیان كرده« عالم عقل و عالم مثال و عالم ماده»

 تروجود و رتبه و تقدم، عالم عقل است. پس از اثبات صادر اول یا عقل اول، بحث چگونگی كث

شود و چون در این عقل، امکان راه دارد، صحیح است ل به عقول طولیه عرضیه مطرح میاین عق

 عقول كثیره از او صادر شود. حال این تکثر به دو صورت قابل تصور است : 

الف( به صورت طولی كه هر عقلی علت وجودی عقل دیگر شود و به همین صورت جهات  

 كثرت زیاد شود؛ 

یعنی عقول طولی به عقول عرضی برسند كه علیت و معلولیتی بین ( به صورت كثرت عرضی؛ ب

آنها نباشد. این عالم مجرد محض، واسطه و علت وجودی عالم دیگری به نام عالم مثال است كه 

خصوصیت این عالم تجرد از ماده است؛ ولی آثار ماده را مثل كم و كیف و وضع دارد. عالم مثال 

(در اینجا روشن است 864ه،6333،یید عالم ماده است )طباطبانیز علت وجودی و واسطه در ایجا

گری برای عالم مثال دارد و عالم مثال، واسطه در وجود عالم ماده را كه عالم عقل، نقش واسطه

 دارد.

در این بحث دقیق فلسفی، مسائل مختلفی درباره علم و كیفیت  . بحث عقل و عاقل و معقول:8

ست. از جمله مباحث دقیق در این فصل، بحث افاضه كننده آن و عقل و مراتب عقل مطرح ا

كنند و علوم مختلفی را فرا ها كسب علم میهای علمی است. به عبارت دیگر همه انسانصورت

گیرند و در جای خود اثبات شده است كه این علوم مجرد هستند نه می
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یز مجرد باشد )شیء مادی ( حال كه علم مجرد است باید مفیض آن ن816ه،6333،ییمادی.)طباطبا

تواند افاضه كننده وجود مجرد باشد(؛ لذا باید یك موجود مجردی وجود داشته باشد كه علم نمی

نچه اند كه آشود. فلاسفه در بحث مذكور اثبات كرده هاز طریق او و به واسطه او بر انسان افاض

تمام صور عقلیه كلیه نزد  كند یك جوهر عقلی جدا از ماده است وعلم را بر انسان افاضه می

كند و هم دریافت، كه این باطل اوست. مفیض این صور، یا خود نفس است كه هم افاضه می

مادی است یا مجرد، و چون علم مجرد  ااست؛ یا چیزی خارج از نفس است، كه این وجود ی

ه اشد كه بكننده علم، یك موجود مجرد بتواند مفیض آن مادی باشد؛ لذا باید افاضهاست نمی

گری (عقل فعال در اینجا نقش واسطه331ه،6333،ییگویند. )طباطبامی« عقل فعال»اصطلاح به آن 

 بین انسان و عوالم بالا را دارد.

مثل افلاطونی طبق تعریف حاجی سبزواری عبارت است از یك فرد مجرد . مُثُل افلاطونی: 3

است؛ مثلاً نوع انسانی، شش میلیارد فرد  عقلانی از هر نوعی كه در آسمان و زمین و عالم ماده

های زمین مادی در زمین و یك فرد مجرد عقلانی در عالم بالا دارد كه فرد همین نوع است. انسان

دهنده اینها است و تمام و آن مثال مجرد است و به اذن خداوند تعالی مربی و پرورش اندادیم

بساطت و اتم وجود دارد. به این مُثُل، ارباب انواع  كمالات این افراد مادی، در او به نحو اجمال و

گویند؛ زیرا هر كدام از اینها به اذن خداوند تربیت افراد طبیعی نوع خود را بر عهده دارند. نیز می

 یانصارگویند. )به این مُثُل عقول متکافئه )كفو یکدیگر( و عرَضیه )در عرض یکدیگر( نیز می

 گری دارند و با توجهافلاطونی یا ارباب انواع در اینجا نقش واسطه ( این مثل6834،811،8،یرازیش

قائلان  تا خداوند هستند. الابه تعریفی كه از آنها شده، واسطه فیض و كمالات بین انسان و عوالم ب

ت كه اس« برهان امکان اشرف»اند؛ از جمله به این نظریه برای اثبات آنها به چند دلیل استناد كرده

این است كه وقتی موجود ممکنِ احسن وجود دارد، واجب است یك موجود ممکن مفاد آن 

كه از فلسفه اسلامی  واردی( با توجه به م863ه،6333،ییاشرف از آن وجود داشته باشد. )طباطبا

ها جایگاه مهمی در فلسفه اسلامی دارند و فیلسوفان فهمیم واسطهها نقل شد میدرباره واسطه

 اند.ای به این بحث داشتهیام عنایت ویژهاسلامی از قدیم الا
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 . جایگاه موضوع در عرفان اسلامی3

ها این بحث در عرفان اسلامی بسیار بلند و والا است و درمباحث بسیاری سخن از واسطه جایگاه

 كنیم:و نقش آنها در عالم هستی شده است كه در این رساله به چند مورد اشاره می

 العقل الاول لاشتماله علی جمیع كلیات»كند: الحکم بیان میفصوصدر شرح .عقل اول :  قیصری 6

حقایق العالم و صورها عالم كلی یعلم به اسم الرحمن و النفس الکلیه لاشتمالها علی جمیع جزئیات 

كلیات  مامداشتن تبرخاطر در( عقل اول به668،6ه،6333،یصریعالم كلی یعلم به اسم الرحیم؛ )ق

شود. و م و صورت آنها یك عالم كلی است كه به واسطه آن اسم رحمان دانسته میحقایق عال

قیصری .« شودداشتن تمام جزئیات عالم، اسم رحیم به واسطه آن دانسته میبرخاطر درنفس كلی به

( و نفس لمدر این دو عبارت، سخن از دو واسطه عالی عالم یعنی عقل اول )شامل تمام  حقایق عا

گوید عقل اول و نفس كلی تنها آورد و در ادامه میتمام جزئیات عالم( به میان می كلی )شامل

 (668،6ه،6333،یصریعلت این حقایق هستند . )ق

. انسان كامل: قیصری همچنین در جاهای مختلف كتاب خود بحث انسان كامل و جامع اسمای 3

سطه در خلق عالم است، و به كند و می گوید وجود از او شروع شده و آن واالهی را مطرح می

 كند.استناد می« اول ما خلق الله نوری»احادیثی مثل 

؛ یعنی چون حقیقت محمدیه «لکونه اكمل الافراد بدأ به امر الوجود بایجاد روحه»گوید: می ایشان

ترین افراد بشر است، وجود به واسطه او شروع شد به سبب ایجاد روحش. و پیامبر اكرم كامل

 اذلانه اكمل موجود فی ه»الحکم این بیان را دارند : عربی در متن فصوصكه خود ابن طورهمان

النوع الانسان و لهذا بدأ به الامر چون آن كاملترین موجود در نوع انسان است بخاطر همین امر 

 (833،3ه،6333،ی)ابن عرب«. و آفرینش را با آن آغاز كرد یهست

. «فاعطاه رتبه الفاعلیه؛ خداوند به پیامبر مقام فاعلیت را داد»گوید: در همین فصل می عربیابن

بان جعله خلیفه للعالم متصرفاً فی الوجود العین معطیاً لکل من اهل »گوید: قیصری در شرح آن می

( )صعربی به صراحت پیامبر (در اینجا قیصری و خود ابن843،3ه،6333،ی)ابن عرب«. العالم كماله
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كنند هر كمالی به اهل را كه انسان كامل است فاعل عالم و متصرف در عالم معرفی و تصریح می

 )ص( بوده است.عالم برسد، به واسطه پیامبر

فبحقیقته یکون »گوید: خواند و میهای عالم میرا نیز جزء واسطه« عرش»عربی . عرش: ابن8

)ابن «. یابدش، رحمت در عالم جریان میالعالم؛ به واسطه حقیقت عرسریان الرحمـة فی

 (843،3ه،6333،یعرب

طه كند آن واس. عالم مثال: قیصری در فصل ششم مقدمه خود بحث عالم مثال را مطرح و بیان می3

و انّما سمّی بالعالم المثالی لکونه مشتملاً علی صور ما فی العالم »عالم جسمانی است: 

های موجود در عالم است كه مشتمل بر تمام صورت الجسمانی؛وجه تسمیه عالم مثالی این

هرچه در عالم حسی وجود دارد، در عالم مثال نیز »گوید: . همچنین در ادامه می«جسمانی است

 (633،3ه،6333،یصری)ق«. وجود دارد، نه بر عکس

نشأ و م مطرح است كه این انواع« انواع». انواع شریفه: در عرفان نیز مانند فلسفه بحثی با عنوان 4

اند. این انواع، كمال وجودی انواع خسیسه یا ناقص هستند و هر واسطه در صدور افعال كمالیه

 ملككمالی كه انواع خسیسه دارد، به واسطه نوع واحدی است كه متضمن تمام كمالات به نحو ا

 (436ه، 6333و اتم است. )ابن تركه،

ش آنها در عالم می پردازد و همچنین به بحث . ملائکه: عرفان از نگاه خود به بحث ملائکه و نق1

ه ملك در لغت ب»كند. صاحب كتاب شرح فصوص الحکم می گوید: گری آنها تصریح میواسطه

معنای قوت و شدت است و ملائکه ارواح قوای قائمه هستند كه به صورت حسیه، نفسیه و عقلیه 

ی نامیده و به علوی روحان« ملائکه»ند وقتی كه این ارواح به واسطه انوار ربانیه قوی شد«. هستند

لائکه نقش كند مشوند. و سپس تاكید می،و سفلی طبیعی و عنصری ، و مثالی نورانی تقسیم می

و تسمیتها ملائکه لکونها روابط و موصلات للاحکام الربانیه و :»رسالت در عالم هستی را دارند 

( یعنی علت نامگذاری ملائکه به این 663،6ه،6333،یصریالالهیه الی العوالم الجسمانیه )ق لاثارا

هایی بین عالم بالا و عالم جسمانی هستند و احکام الهی و آثار الهی اسم آن است كه اینها واسطه
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 اندنگری ملائکه در رسرا به عالم جسم و ماده نازل می كنند. در این عبارت به بحث واسطه

 حمت یا عذاب خدا به مردم تصریح شده است.احکام خداوند به انبیا و رساندن فیض و ر

اند،  بحث هایی كه عرفا در جاهای مختلف از آنها بحث كرده. اسمای الهی: از دیگر واسطه1

و هر گاه ذات با صفت و « تعین خاص از ذات خداوند»در عرفان یعنی « اسم»اسمای الهی است.

الهی در عرفان تقسیمات گوناگونی  آید. اسمایتعین خاصی جلوه نماید، اسم عرفانی پدید می

( عرفان 6836،633،یجمله اسمای ثبوتی و سلبی، اسمای جمالی و جلالی و ...)مطهر ازدارند؛ 

ها و صفات خداوند، و اداره همه حقایق كند كه حل و فصل همه امور به واسطه اسمتصریح می

ده خداوند به واسطه این اسماء الهیه صورت می پذیرد و مشیت و ارا ینظام كیانی به واسطه اسما

 (683ه،6361،یییابد. )طباطبامی یتحقق و تجل

گری اسماء می شود آن است كه بین خود اسمای الهی دیگری كه در عرفان درباره واسطه بحث

گری مطرح است؛ یعنی بعضی از اسما واسطه بعضی دیگرند و در حقیقت، عُرفا نیز بحث واسطه

)ره( با استفاده از دو روایت امام صادق ریح می كنند. علامه طباطباییبه ترتیب اسمای الهی تص

فرماید: ایشان می« فهی نسبة لهذه الاسماء الثلاثه»فرماید: كند و میاسمای خدا بحث می ربارهد« ع»

( در 681ه،6361،ییكند. )طباطبااین روایت بحث ترتب و وساطت بین خود اسماء را مطرح می

( به 631،6ه،6333،یصریكتب عرفانی مثل بحث عالم عقول یا بحث ارواح )قمباحث دیگری از 

 آنها تصریح شده است. گریسطهبحث وا

 وجود وسایط  هايحکمت-4

ها چیست؟ چرا خداوند این بخش از بحث، این سؤال مطرح است كه حکمت وجود این واسطه در

دهد؟ به قول وهابیان، اگر خداوند به انجام هر كاری ها انجام میافعال خود را از طریق واسطه

كاره عالم دهد؟ مگر همهقادر است و قدرت مطلق دارد؛ پس چرا فعل خود را با واسطه انجام می

 نیست؟  اخد

ها بسیار است و البته چون فعل های وجود واسطهپاسخ به این پرسش باید گفت كه حکمت در

. دانیمدانیم و در بعضی از موارد به صورت ناقص میخدا است ما حکمت واقعی وجود آنها را نمی
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در مباحث گذشته مثل فصل سوم از بخش اولّ ، فواید بحث وفصل اول از بخش دوم به تناسب 

 كنیم:كنیم. اینك به تعدادی دیگر  از این حکمت ها اشاره می یآورده شد وتکرار نم یتحث، نکاب

 های معنویوجود واسطه هایحکمت

شد و امکان عدم استفاده وجود ها استفاده میدر برخی از موارد به ناچار بایستی از واسطه .6

خداوند وقتی كه انسان را خلق كرد، طبق نداشت؛ مانند وساطت انبیا و اولیا )ع( در هدایت مردم. 

شد یم زلداد. برای این كار بایستی بر همه مردم وحی ناحکمت خدا بایستی راه را به او نشان می

و همه با فرشته وحی سخن می گفتند، كه این كار محال است؛ چون اولاً همه از لحاظ روحی، 

یازمند تعالی و رشد روح است كه خیلی از آمادگی چنین مقامی را ندارند؛ چون دیدن عالم غیب ن

و  وغینشد زیرا مدعیان درشد، راه راست گم میمردم ندارند. ثانیاً اگر بر همه مردم وحی می

واقعی را ترویج می دارند و می كسانی كه به خدا ایمان ندارند نیز به دروغ بین مردم، ادیان غیر

ا كردن حق و باطل امکان نداشت؛ چون هر كس گفتند اینها نیز وحی است؛ به عبارت دیگر پید

 گفت آن وحی است.داد و میهر كاری انجام می

از طرف دیگر، عقل و فطرت انسان هم برای هدایت او كافی نیست؛ چون فطرت فقط برخی از  

كند، مگر بعضی از اصول اولیات را در بر دارد و عقل نیز خیلی از مراتب ایمان و دین را درك نمی

(لذا خدا بعضی از مردم را 643،6833یرا. پس عقل انسان هم برای هدایت كافی نیست )حلكلی 

دهد و دیگران به واسطه ها برهان و معجزه میكند و به آننبی و رسول خدا انتخاب می نوانبه ع

 شوند.ایشان هدایت می

یا صادر اول است.  بود، واسطه اول یا وجود عقلموارد دیگری كه به ناچار بایستی واسطه می از

گویند: چون خداوند وجود بسیط واحد است محال است از او وجودهای فلاسفه اسلامی می

سنخ هم تواند معلولیمتکثره صادر شود؛ چون بین علت و معلول باید سنخیت باشد و هر علتی می

هر  صادر شود و توانستگونه نبود، هر معلولی از هر علتی میبا خود را به وجود بیاورد. اگر این

توانست مبدأ وجودی هر معلولی باشد، كه این امر باطل است. پس خداوند كه موجودی علتی می

بسیط و واحد است، اولین خلقش نیز باید بسیط و واحد باشد و از لحاظ وجودی قرابت زیادی 
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ماید: از فرمی...« یجری الاشیاء ابی الله ان»المتألهین در ذیل حدیث داشته باشد. صدر الهیبا ذات 

ركب مآنجا كه خداوند در نهایت احدیت و تنزیه و تقدیس است )یعنی ذات خداوند بسیط و غیر

های زیادی هستند، برای ایجاد و وجود است و عدم در آن راه ندارد(. اشیای عالم كثیر و گروه

ی خاصی هماندادن ناچار به یك مناسبت خاصی بین سبب و مسبب هستیم )یعنی سنخیت و این 

باید بین علت و معلول وجود داشته باشد( و همچنین نسبت قدرت خداوند به تمام اشیا یك 

نسبت واحدی است كه برای تخصیص بعضی از اشیا به ایجاد، نیاز به یك مرجح است )یعنی 

نیاز به واسطه و سبب خاصی است تا آن را ترجیح دهد و از حالت  ،برای خلق یك شی خاص

آید، كه آن محال است. مرجح لازم میج كند(؛ وگرنه، ترجیح بلاامکان خار

 (488،3،6838،یرازی)ش

تواند به صورت مستقیم از خداوند صادر شود؛ بلکه عالم چون دارای وجود متکثره است نمی این

احد الو»هایی از جمله صادر اول باید وجود داشته باشد. فلاسفه این بحث را تحت عنوان واسطه

 (368ه،6333،ییاند. )طباطبامطرح كرده« عنه الا الواحد لایصدر

به  شود قائل: اگر خداوند نتواند بدون واسطه موجود متکثره مركب بیافریند، باعث میاشکال

 محدود بودن قدرت خدا شویم، و این محال است.

قه ل: این استدلال مستلزم محدود بودن قدرت خداوند نیست و هیچ منافاتی با قدرت مطپاسخ

واسطه چند معلول از واجب تعالی به مقتضای برهانی كه برای اثبات خداوند ندارد؛ زیرا صدور بی

حد باشد، به محال تعلق نمی چند مطلق و بیقاعده الواحد اقامه شد، محال است و قدرت هر

اد جگیرد؛ زیرا چیز محال ممتنع است وهیچ شیئیتی ندارد. پس همان گونه كه قدرت خداوند بر ای

توان تصور كرد خداوند چیزی را بیافریند كه مثلاً گیرد و نمیضدین درموضوع واحد تعلق نمی

هم سفید باشد و هم سیاه، در عین حال این به معنای محدود بودن قدرت خداوند نیست؛ بلکه 

قابلیت ضدین برای اجتماع در یك موضوع است. همچنین عدم تعلق قدرت خداوند  عدمخاطر به

خاطر امتناع صدور كثیر بما هو كثیر از واحد بما هو واحد است و واسطه دو معلول بهیجاد بیبه ا

قدرت مطلقه الهی محدود نمی شود و هر موجود یا بدون واسطه معلول خداوند است یا با واسطه؛ 
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معلول او است ومعلولِ معلولِ یك شیء،  حقیقتاً معلول آن خواهد بود.  ولِیعنی معل

 (883،1،6838،یرازی)ش

ها باعث  معرفت ها این است كه این واسطههای قابل ذكر برای وجود واسطه. از دیگر حکمت3

كردیم. بودند ما معرفت به خدا پیدا نمیها نمیبه خدا هستند و در حقیقت اگر بعضی از این واسطه

ه ك یست. از آنجایشوند، انسان كامل یا معصوم اها كه باعث شناخت خدا میاز جمله این واسطه

گیرد انسان كامل خلیفه خدا روی زمین است، تجلی اسما و صفات خداوند به وسیله او صورت می

رسد. در بسیاری از ادعیه و روایات به این و بشر با شناخت انسان كامل به شناخت خداوند می

 نکته تصریح شده است.

السلام علی محالّ معرفة الله »)ع( می گوییم:  رضا )ع( فرمودند : هنگام زیارت قبر امام حسین امام

السلام علی مظاهری امر الله و نهیه ... و من عرفهم فقد عرف الله و من جهلم فقد جهل الله؛ 

های معرفت خدا! سلام بر مظاهر تجلی امر و نهی خدا! ... كسی ( سلام بر محل886،6841،ی)قم

ی كه نسبت به ایشان جهل دارد، به خدا جهل كه ایشان را شناخت پس خدا را شناخته است و كس

های فیض و هدایت بین در اینجا به روشنی بیان شده است كه امام حسین )ع( كه از واسطه«. دارد

 رتما و خدا است، محل شناخت خدا است و كسی كه او را بشناسد خدا را شناخته است. در زیا

 (14،1،6814،یمعروف جامعه نیز این مضامین بیان شده است. )طوس

بنا عبدالله و بنا عرف الله و بنا وحد الله تبارك و تعالی؛ »فرماید: باقر )ع( می امام

شود و به واسطه ما خداوند شناخته و به (به واسطه ما خدا عبادت می313ه،6386،ی)خرازقم

گری در این روایت به صراحت بیان شده است كه واسطه«. شودواسطه ما خداوند یگانه دانسته می

های زیادی دارد و از جمله آنها این است خداوند به واسطه ایشان شناخته و )ع( علت تبیاهل

 شود.عبادت می

ها هستند همین نقش را دارند. ما به واسطه اسمای  خداوند الهی هم كه از جمله واسطه اسمای

ت خداوند ه عالمیت یا قادریكنیم؛ مثلاً وقتی دربارشناسیم و به او معرفت بیشتری پیدا میاو را می

به خدا  اشوند تكنیم، این اسما واسطه میفکر كنیم و مظاهر آن را در خودمان و دنیا مشاهده 



 021/  002-031ص0422، فصل  بهار  اول،شمارة  ،دوم ، مقاله پژوهشی، سالهاي عقلیکاوشفصلنامة علمی 

معرفت بیشتری پیدا كنیم. از آنجا كه اسما و صفات واسطه فیض خدا 

 ها همان شناخت خداوند است.(پس شناخت این واسطه 3،848،6816،ییهستند،)طباطبا

 هاي مادي:ود واسطهوج حکمت-1

های مادی عبارت است از سنت و عادت خداوند كه به این تعلق گرفته حکمت وجود واسطه 

است كه تمام افعال خود را اعم از مادی و معنوی از طریق سبب و واسطه انجام دهد. در این باره 

د از بشر بتوانگری اسباب مادی، نظامند شدن عالم است تا واسطه ترین علتتوان گفت مهممی

گری در عالم ماده،  قانون علت كلی عالم معاش و معاد خود را اداره كند؛ مثلاً تجلی واسطه نقوانی

و معلول است كه هر علتی واسطه وجود معلول، و قانون علیت مبنای عقلی تمام علوم است و 

ره و ی خود را اداتوانست قوانین كلی را استنباط كند تا بر اساس آنها زندگبدون آن بشر نمی

كند؛ چون پیشرفت بشر در علوم انسانی و تجربی مرهون استخراج قوانین كلی از عالم   شرفتپی

گری باشد؛  به عبارت دیگر، طبیعت است و آن منوط به این است كه عالم دارای قانون واسطه

توان یآنها نمكلّیت و قطعیّت هر قانون علمی، مرهون قوانین عقلی و فلسفی علیت است و بدون 

 (6813،31،3،یزدیكلی و قطعی را در هیچ علمی ثابت كرد. )مصباح  انونهیچ ق

 شود وسبزی میداند باران و آب باعث سرگری عالم و طبیعت میبا وجود قانون واسطه بشر

از  رسد. همچنین بشرچه تلاش او برای كسب رزق بیشتر باشد، بیشتر به مقصود خود میهر

برد و از نظم دقیق آن به خداوند و علم و قدرت او پی ر طبیعت به نظم آن پی میگری دواسطه

تر از این مسئله وجود ندارد. كند مهمملّا صدرای شیرازی تاكید می ذابرد؛ لمی

 (488،3،6838،یرازی)ش

 بدون واسطه افعال -6

واسطه یا فعل بدون پیش از بحث درباره مصادیق عدم واسطه، ابتدا لازم است منظور از عدم 

واسطه و از طریق وجودی شود : گاهی باواسطه را توضیح دهیم. افعال خداوند دوگونه انجام می

مثل فرشته، و گاهی بدون واسطه. منظور از بدون واسطه در این رساله آن است كه بین خدا و 

تر، مراد از فعل شود؛ به عبارت دقیقچیزی مثل فرشته یا غیر آن واسطه فعل نمی هیچخلق 
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ای كه به آن از اطلاق واسطه فعلی است كه بین آن و ذات خداوند غیر از همان نسبت معقولهبی

 (یعنی همین فعل است و بس. 336ه، 6333یابد چیزی فاصله نباشد؛ )ابن تركه،ذاتی امتیاز می

ا دهد. در اینجاین است كه خداوند بعضی از افعال خود را مستقیم و بدون واسطه انجام می بحث

 دهیم.كنیم و در نهایت علت عدم واسطه را توضیح میبه بعضی از آنها اشاره می

؛)سوره و سقاهم ربهم شراباً طهوراً های آن آمده است : در آیات مربوط به بهشت و نعمت .6

طور همان-جا در این«. كندپروردگار بهشتیان آنها را از شراب طهور سیراب می» ( 36( ،11انسان)

فرماید این كار را دهد و میخداوند سقی بهشتیان را به خود نسبت می -كه از آیه معلوم است

دهم. علامه طباطبایی )ره(  درباره علت سیراب كردن مستقیم خدا و خودم بدون واسطه انجام می

ها را در این آیه حذف كرد و سیراب كردن را به خداوند تمام واسطه»فرماید: می بدون واسطه

«. خواست بهترین نعمت بهشت را به بهشتیان بدهدخودش نسبت داد؛ زیرا می

دهد. در (و آن نعمتی است كه خود خدا مستقیم آن را به بهشتیان می 686،38،6816،یی،)طباطبا

ها و كه ذكر نشده است؛ چون اولاً خداوند با حذف واسطهاین ای وجود ندارد؛ نهاینجا واسطه

 ای وجود داشت، اینخواهد به عظمت ایشان ارج بنهد. ثانیاً اگر واسطهمتکفل شدن مستقیم می

یرد و ها انجام می گهای بهشتی نداشت كه توسط واسطهسقی خداوند هیچ تفاوتی با دیگر نعمت

گفت در بهشت به بهشتیان شراب طهور نیز داده دهد؛ بلکه میدلیلی نداشت آن را به خود نسبت 

 البته .است اختصاصی نعمت یك مورد این -گفتیم كه طورهمان–می شود، مانند سایر نعمتها؛ اما 

 یایشان قائل به حتمیّت صدور هر گونه فعل از واسطه ها م یعلامه طباطبائ یفلسف مبنای طبق

استفاده كرده است نه حذف الوسائط تا این نکته را  « اسقط الوسائط»باشند لذا در اینجا از كلمه 

فرماید : خداوند التفات مخاطب را از واسطه ها  یاز المیزان م یدیگر یاشاره كنند لذا در جا

 یب هادر سایر كتا« ره»(.وشاید از آنجا كه داب علامه  681،63،6816،ییكند ،)طباطبا یسلب م

ا كرده اند در اینج یشان در ابتدا مماشات با نظر مشهور است ودر نهایت نظر ادّق را بیان م یعلم

 نیز بر این منهج سیر كرده اند.
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من قرأ آیة الکرسی عقیب كل فریضة تولی الله جل جلاله قبض »پیامبر اكرم )ص( فرمودند:  .3

از هر نماز واجب بخواند، خداوند خودش ( كسی كه آیةالکرسی را بعد 11،4،6383،یروحه؛)نور

 «.شودمتولی قبض روحش می

دهد؛ چون اولاً در این روایت الموت انجام مینشود خداوند این كار را به واسطه ملك گمان

گذارد )تولی الله(. ثانیاً در روایت دیگر از پیامبر اكرم )ص( تصریح روح را بر عهده خود میقبض

روحه  ضلایة یعنی آیة الکرسی، اذا فرغ من صلاه الفریضة لم یکل الله قبمن قرأ هذه ا»شده است 

الکرسی را بعد از نماز واجب بخواند خداوند ( كسی كه آیة13،4،6383،یالی ملك الموت؛)نور

واهد روح او خ؛ بلکه خودش مستقیم متولی قبض«كندالموت واگذار نمیقبض روحش را به ملك

یگری نیز نقل شده است كه بعضی از اعمال دیگر اگر انجام شود، شد. در این باره روایات د

روح را بر عهده می گیرد؛ مثل خواندن سوره یس به طور مستقیم و بدون واسطه قبض اوندخد

 (311،68،6383،ی( و زیارت قبر امام حسین )ع(. ؛)نور31،6818،یری)شع

 امام صادق )ع( فرمودند:  .8

كردند؛ چون در آن هنگام شد ایشان غش میم )ص( وحی نازل میاوقات كه بر پیامبر اكر گاهی

ی وحی خاطر سنگینشد. پیامبر اكرم )ص(  بهجبرئیل بین پیامبر )ص( و خدا واسطه در وحی نمی

شد، این شدند ولی هر وقت جبرئیل واسطه در وحی میاز جانب خداوند؛ دچار این حالت می

 (883،3ه،6816،یآمد. )برقحالت پیش نمی

شد كه این از افعال بدون گوید گاهی وحی بدون واسطه بر پیامبر )ص( نازل میروایت می این

 طور كه مفسرانواسطه خداوند بود. البته این مورد اختصاص به پیامبر اكرم )ص( ندارد و همان

توان گفت سخن گفتن خداوند با انسان گاهی مستقیم و بدون واسطه است و اند میبیان كرده

یکلمه الله الا وحیاً او و ما كان لبشر انواسطه چیزی مثل ملك. در قرآن آمده است:  گاهی به

و شایسته هیچ انسانی نیست كه خدا ( »46(،3؛)سوره شوری)من وراء حجاب او یرسل رسولاً 

در این آیه شریفه، «. فرستدبا او سخن گوید، مگر از راه وحی یا از پشت حجاب یا رسولی می

كند: اول، تکلم از راه وحی؛ دوم، تکلم از پشت پرده؛ سوم، تکلم وع تکلم را بیان مین هخداوند س
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از طریق فرشته. در اینجا قسم اول وحی بدون واسطه است كه خدا آن را در مقابل وحی با واسطه 

قرار داده است. پس آن القای مستقیم وحی و بدون واسطه بر قلب پیامبران است. 

وهوالذی »طباطبایی )ره( نیز در المیزان بر این نکته تاكید دارند:  مهعلا(34ش،6813)معرفت،

(. این قسم آن است كه هیچ حجابی  633،8،6816،یی؛ )طباطبا«لاحجاب فیه بینه و بین العبد المکلم

سنت نیز در كتب خود بر اهل«. در آن بین خدا و عبدی كه با او سخن گفته می شود وجود ندارد

()از 8،83م،6111،یجریان سخن گفتن خدا با موسی )ع( تاكید دارند. )العماد دروقوع این قسم 

یم د خدا متکفل این تعلگونه وحی، تعلیم اسما به حضرت آدم )ع( است كه خومصادیق دیگر این

در «. ها را به آدم تعلیم دادخداوند تمام اسم( »86(،3و علم آدم الاسماء كلها؛) بقره) شده بود :

دهد نبوت و رسالت نیست؛ چون این مقام به امی را خداوند به حضرت آدم )ع( میمق ایناینجا 

نزل به الروح الامین علی فرماید: كند. خداوند میواسطه ملائکه برای انسان تحقق پیدا می

و این خلافتی كه درباره «. كندالامین وحی را بر قلب تو نازل میروح( »618(، 31؛)شعراء)قلبك

ای وجود نداشته است. ع( آمده، از سنخ مقامی است كه بین او و خدا واسطهحضرت آدم )

(استدلال دیگر بعضی از علمای معاصر بر این قضیه این است كه تعلیم 338،3ق،6813)صدوق،

ای بین های الهی به حضرت آدم )ع( علم لدنی بود ودر علم لدنی هیچ واسطههمه آیات و نشانه

(چون خداوند آن لحظه، 641ش،6811،یآمل ینی نزد و حضور(؛ )جوادیع لدنمتعلم و معلم نیس)

ا دانست تآدم را مأمور كرد تا علم به اسما را بر ملائکه عرضه كند، و پیش از آن هیچ كس نمی

بتواند واسطه قرار بگیرد. پس علم حضرت آدم )ع( به اسما، علمی بدون واسطه و لدنی بود؛ 

 به واسطه حضرت آدم )ع( انجام گرفت. كه نهاخلاف علم ملائکه به آبر

الموت: در روایات آمده است وقتی كه همه مخلوقات مردند، نوبت به  خود روح ملك. قبض3

كند. امام صادق )ع( رسد. خداوند بدون واسطه و خودْ روح وی را قبض میالموت میملك

موت: بقی عبدك الضعیف ثم یقول الله یا ملك الموت من بقی فیقول ملك ال»... فرماید: می

 ،یلمی؛)د«فیقول الله مت یا ملك الموت باذنی فیموت ملك الموت موتالمسکین ملك ال

دهد: فرماید: چه كسی زنده مانده است؟ جواب می الموت می( پس خداوند به ملك848ق،6383
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! پس منالموت به اذن فرماید: بمیر ای ملكالموت. پس خداوند میعبد مسکین و ضعیف تو ملك

آمده است كه هیچ كس غیر از خدا و عزائیل وجود ندارد؛  احتدر این روایت به صر«. میردمی

 دهد.پس خدا این فعل را بدون واسطه انجام می

. قبلًا یاد آور شدیم كه در روایات سخن از اول ما خلق الله شده و اول خلق خدا عقل یا صادر 4

گوییم این فعل خدا نیز بدون (در اینجا می11،6ق،6383،یاول یا نور پیامبر )ص( است. )مجلس

واسطه تحقق یافته است؛ چون براساس روایات، اولین مخلوق خداوند عقل بود؛ یعنی هیچ چیز 

آن آفریده نشده بود تا بگوییم چیزی بین خدا و این خلق واسطه شده است. پس خلق عقل  لقب

 اول نیز از افعال بدون واسطه خداوند است.

دهد. امام در بعضی روایات وارد شده است كه خداوند بین امام و خود چیزی واسطه قرار نمی. 1

 صادق )ع( فرمودند: 

یجعل بینه وبین الامام رسولاً؛ صالح بن سهل! ان الله جعل بینه و بین الرسول رسولاً و لم یا

را واسطه قرار (ای صالح! همانا خداوند بین خود و رسولش ملکی 683،31ق،  6383،ی)مجلس

 دهد.دهد؛  ولی بین خود و امام آن را واسطه قرار نمیمی

دثون بیت )ع( را محهای ارتباط امام با خدا باشد و با احادیثی كه اهلشاید این یکی از حالت البته

خوانند )كسانی كه از طریق روح القدس یا ( می683،3ه ق،6833 ،ی()نباط831ق،63868د،ی)مف

كنند( منافاتی نداشته باشد. به عبارت دیگر، یکی از مقامات ائمه )ع( حبت میفرشته با خدا ص

تکلم و ارتباط بدون واسطه با خداوند، و مقام دیگر تکلم با فرشتگان است. علاوه بر این، ائمه 

ن ای بی)ع(  انسان كامل و خلیفه خداوند هستند و علمشان لدنی است  كه در علم لدنی، واسطه

 (641ش،6811،یآمل یلم وجود ندارد. )جوادمتعلّم و مع

 عدم واسطه حکمت -1

دهد علل زیادی دارد كه خیلی از آنها خداوند برخی از افعال خود را بدون واسطه انجام می كهاین

ذكر برای مصادیق افعال بدون واسطه كه به ذهن  های كلی قابلبر ما پوشیده است؛ ولی حکمت

 رسند عبارتند از:می
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 شدی از افعال خداوند به ناچار بدون واسطه صادر شده است و به اصطلاح علمی، نمیبعض .6

ای در میان باشد؛ مانند نخستین خلق خدا كه در روایات هم به آن تصریح شده است؛ یعنی واسطه

طور كه از ظاهر غیر از آن وجود دیگری نبوده است تا واسطه بین خدا و اولین خلق باشد. همان

یدا است، عقل یا صادر اول، اولین خلق است و قبل از آن اصلًا مخلوقی نبوده است تا پ ایاترو

 واسطه واقع شود.  

فرماید كسی كه فلان عمل را دهد؛ مثلاًََ میخداوند عظمت بعضی از كارها را به ما نشان می .3

قدردانی ویژه دهد تا از فاعل عمل یك ای جزایش را میانجام دهد، خود خدا و بدون هیچ واسطه

انجام شده باشد. در عرف اجتماع هم این قضیه صادق است؛ مثلاً گاهی كسی عملی را انجام 

دهد؛ ولی ای میكند و رهبر آن كشور از طریق یکی از وزیرها به او جایزهو خدمتی می دهدمی

آید و یدهد. در اینجا خود رهبر بدون واسطه مگاهی كسی خدمتی ویژه و كاری بزرگ انجام می

كند. این عمل رهبر نشانه آن است كه خدمت این شخص ای به او عطا و او را تشویق میهدیه

خاطر گونه است. خدا بهیك عمل و خدمت مهم و بزرگ بوده است. درباره خداوند نیز همین

 زند.ها را كنار میدهد و واسطهعظمت عمل برخی از افراد، خود به طور مستقیم جزای او را می

ها محدود شده است و خداوند علت دیگر آن است كه مردم نپندارند قدرت خدا به این واسطه .8

ها را واسطه قرار تواند كاری بکند. همچنین مردم بفهمند خدا است كه این واسطهبدون آنها نمی

 یزیچها فعلی انجام دهد. این مسئله نظیر تواند بدون این واسطهداده است و اگر مصلحت دید می

است كه درباره یهود در قرآن آمده است كه قائل بودند نسخ در احکام دین جایز نیست و همچنین 

یهود گفتند (»11(، 4؛)مائده )یدالله مغلولهگفتند: به بدا در امور  تکوینی قائل نبودند و می

ا ی دشوتواند برای او بدا حاصل ؛ یعنی قدرت خدا محدود است و نمی«دستان خدا بسته است

گوید: بل یداه مبسوطتان ینفق كیف حکمی را كه داده است نسخ كند. قرآن در جواب اینان می

واند تاین جمله اخیر می«. كندخواهد انفاق میبلکه دستان خدا باز است و هر طوری كه می»یشاء؛ 

بدون  یا طهتواند فعلش را با واسدلیلی بر مدعای ما باشد كه خداوند هر طور كه مصحلت دید می

ها نیست. پس خداوند كه آفریدگار واسطه انجام دهد و دستان قدرت او محدود به این واسطه
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ای ایجاد كند؛ همچنان تواند آنها را از وساطت بیندازد و اثر را بدون هر واسطهها است میواسطه

رابی و سی سوزاند یا خوردنی نیست ولی سیریبینیم آتش هست اما نمیكه درباره معجزات می

برد. پس خداوند به واسطه دهد اما تاثیر نمی گذارد و نمیهست یا چاقو عمل بریدن را انجام می

 دهد؛  با واسطه یا بدون واسطه. قدرت مطلق خویش هر كاری را كه بخواهد انجام می

 دالذكر در آخر این بحث آن است كه طبق نظر مشهور فلاسفه كه معتقدند فعل خداونلازم نکته

به طور حتم باید از عقل اول عبور كند، در برخی از مصادیق فعل بدون  واسطه كه ذكر كردیم 

ها را كنار زده باشد )مثل )مثل قبض روح مستقیم خدا( ممکن است خداوند برخی از واسطه

 یها بنا بر نظر قائلان به عدم ضرورت واسطه ها( اما در نهایت این فعل خدا طبق مبنافرشته

ه نیز باید از مجرای واسطه صورت گیرد. اما در برخی دیگر از مصادیق ذكر شده، حتی عقل فلاسف

اول نیز واسطه نشده است؛ مثل اولین خلقت خداوند كه پیش از آن چیزی نبوده است تا واسطه 

(و اكثر متکلمان كه عبور 883و 363ه،6361،یینظر برخی دیگر از فلاسفه )طباطبا بقشود. اما ط

كنند( تمام مصادیق دانند )بلکه انکار هم میوند از عقل اول ودیگر عقول را لازم نمیفعل خدا

ای در كار نیست؛ به عنوان نمونه، علامه مجلسی ذكر شده، فعل مستقیم خداوند است و واسطه

و شیخ طوسی در تفسیر تبیان معجزات حضرت موسی)ع( را فعل مستقیم  العقولآة)ره(  در مر

دانند و اگر كسی قائل به واسطه و حتی خود حضرت موسی )ع (را فاعل آن نمی دانندخدا می

 ( 6818،638،68 ،یخوانند. )مجلسشود، او را كافر می

   يریگ جهینت-8

ها كه خداوند افعالش را از طریق واسطهگیریم علل ایندقت در مباحث این فصل، نتیجه می با

 دهد زیاد هستند؛ ولی برخی از آنها عبارتند از:انجام می

شد كه خداوند این فعل را شد، و نمی. در برخی از موارد به ناچار بایستی از واسطه استفاده می6

 طت انبیا و اولیا در هدایت مردم.بدون واسطه انجام دهد؛ مثل وسا

ها را به  مردم معرفی . در برخی از موارد خداوند خواسته است عظمت و بزرگی مقام این واسطه3

 بیت )ع( و فرشتگان.گری انبیا، اهلكند؛ مثل واسطه



 خالق و مخلوق نیحکمت وجود واسطه ها ب / خدادادي، خدادادنژاد، پورفرج 

 

ای ههای استفاده از واسطه. نظامند بودن عالم و بحث سنخیت علت و معلول نیز از جمله علت8

ی را اند قوانین دقیق كلی و معنوی است كه علوم تجربی به واسطه نظامند بودن عالم توانستهماد

 كشف كنند و علوم تجربی را پیش ببرند.
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